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 مقدمه: 

 ایستم...جلوی آینه می

رنگ لغزد. دیدگان بی اش میای و یخ زدهانگشت سر شده و سردم بر تن شیشه

 کند. و احساسم، تنم را در حبس تن او وجب می

آید؟ به کجا کشد: او کسیت؟ از کجا مینعره می به ناگه چیزی در گوشم 

 رود؟می

آید و زند. او هیچکس نیست. نه از جایی میام آتش میدلیل بر گونهاشکی بی

رود. او فقط آفریده شده که از ترس خاموشی، به تاریکی پناه نه به جایی می

 ببرد و عاقبت در عمق وجود پر تردید روشنایی گم شود. 

 تا تن آکنده از درد آیینه از فشار فردا ها خرد نشود.او فقط هست 

 گزیر نیست... خیالی چندان هم ناهای خوشهست تا نشان دهد خیرگی

:خلاصه
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*** 

 برای یه دوست

 

 رود... شهر در سکوت به خواب می

دلیل شجاع هستند. رقاصان دیار غربت، ناشکیبا به دور  پاسبانان دنیاها بی 

 گرید.ها، ناسپاس می چرخند. آسمان ز شوق و نفرت آدمخود می

 آفرینند و من... ها جدایی میدست 

 میرند.شوم که هزاران شعر در نفسم می چنان بیگانه میو من گهگداری آن

 من،

پایان را رهگذر  نه امیدی دارم که از نو بسازم و نه نفسی دارم که این راه بی

 باشم. 

هایی که خود. از آن تازگیهای بیست. روزی سرشار از تازگیفردا روز دیگری

 خواهی باور کنی که او وجود ندارد!گریزی و میوار از آن میمجنون

 میرد.مانم و تو و آن شهری که در سکوت میفردا من می 

 من ناراحت و تو شاد و آن شهر بیدار! 

 شود؟ داند فردا چه میو چه کسی می

 داند؟! چه کسی می 

*** 
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 برای یه دوست

 

 شمارش معکوس 

 ای صبح مکن طلوع، ای صبح مکن طلوع، ای صبح مکن طلوع!

ها تک به تک عاشق، از  میرد. آدم مکن طلوع ای صبح که از دیدگانم دنیا می

 دهند.تنفر خالق جان می

 ای صبح مکن طلوع که شب دراز است.

های ناامیدی از حس طرد شود و لحظهها آزرده میجهان در مدار نیستی

 ایستد.شدگی رویا می 

 ای صبح مکن طلوع، ای صبح مکن طلوع، ای صبح مکن طلوع!

های ریز و درخشان  سوزند. دانههایشان ذره ذره میها از برای حماقت که آدم

خیالی در باور  خوشبختی از ما گریزان است. رویاهای صورتی رنگ خوش

 شود. تردیدها خاکستری می

جا یکی بود یکی نبود است. اگر باشی دیگری ای صبح مکن طلوع که این

 رود.پیشت نیست. اگر بمانی آن دیگری می
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ای که به نام زندگی، ام. زندهشمارش معکوس؛ ای صبح مکن طلوع که من زنده

ها حسرت و  میرم در نگاهی که از فرسنگمیرد. می هاست که می سال 

 درخشد.عدالتی میبی

و ای صبح دردآلود و وهم انگیز، هرگز مکن غروب که فردا در کمین است، که  

 فردایی لبریز از وحشت در انتظار ماست.

 لغزد.فردایی که از ج*ن*س ظریف ناامیدی بر تن خاموش آینده می

پایان! که من ام از این گریز بیصبح که من خسته مکن طلوع مکن غروب ای

آرام  ام، آرامی زندگیتفاوت بر پیکر زنده به گور شدهمثل رهگذری بی

 ام به انتظار تا شاید زیر آن خروارها دلشکستگی بمیرد.گذرم و نشستهمی

 ای صبح مکن طلوع! 

 ای صبح مکن طلوع! 

 ای صبح مکن طلوع! 

*** 

 برای یه دوست

 

 عاقبت ما 
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شکند. خیالی درهم میلحظه رویاهایی که از خوششویم در لحظهگم می 

شکنیم در ج*ن*س لطیف حق آزرده است. میسوزیم در دیدگانی که از می

 دلانی که از ناله و نفرین لبریز است. 

 عاقبت ما،

شویم در  هایی که افکارشان پوسیده و رسواست. آرزو میشویم از آدمدور می

کشیم بر لبانی که بیهوده از او  گیرد. شعله میپندارهایی که از نبودمان جان می 

 گفتند. سخن می

 عاقبت ما،

شویم که آوایش مصیبت است. رها  در پیچ و خم پندارهایی میآواره و دربه

 شویم از بندهایی که وجودمان را به ناحق به اسارت کشید.می

 و عاقبت روزی، 

ی ما بر سر گریزیم که تنها افسانه قدر دردناک میشویم و آنقدر ناپدید می آن

 این  شهر سایه افکند.

*** 

 برای یه دوست

 مرا دریاب!
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ست. منی که از بوی خوش بدبختی،  منی که حالا شعرهایم از ج*ن*س نابودی

های دنیا فقط یک چیز را  خندم. منی را دریاب که از آفرینشسرمستانه می 

 ام.بنده

مرا دریاب تا شاید با یاد تو و یاد روزگاران تو آشفتگی از تنم گریخت. شاید که 

 های دردمندت، عاشقانه رستگار شدم.با نوازش

ها ترین حماقت مرا دریاب ای دوردست ترین خاطراتی که در پرتردید

ها  هایی که با نام مرگ، سرزنشدرخشی. مرا دریاب ای نابودترین لحظهمی

 گفتید. 

 ای عاشقانِ خدایی؛ مرا دریابید!

هایی دریابید که از جوشش خشم نیکی، لبریز است. از صداهایی  مرا از آفت

 گذرد.دریابید که خالصانه از سرزمین عشق و نفرت می

 مرا دریاب!

 قدر استوار نیستم که بتوانم زندگی کنم.شاید چون هنوز آن

*** 

 برای یه دوست

 

 آه خداوندا، دیوانه شدم!
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دیوانه شدم که بانگ تیره و تار خیانت در من می خواند. دیوانه شدم که دوری 

ی  درای نفرین شده درخشد. دیوانه شدم که در و مرگ در من آهسته می

 سوزم.هایشان، احمقانه میحرف

 فریاد خدا را که من دیوانه شدم!

تردید عشق نوسان دارم. دیوانه مثل آن برگ له  ارزش در رگ بیمثل دردی بی

 شده زیر پای هزاران ابله. 

 خدایا من دیوانه شدم!

های عمیق فراموشی در رعشه است. مثل دردی ناتمام در تنم از ترس آن زخم

های این شهر غریب سرگردانم. مثل خوابی آرام به نام آرامش، رویا  سنگفرش

 می دستانم. 

 خدایا خدایا، من دیوانه شدم!

رقصم. از ترس آن  دیوانه شدم که هر شب در سراب دیدگان بدنامی می 

 خندد. وار در من میای دیوانه شدم که خونینلحظه

 دیوانه شدم!

 دیوانه شدم!

*** 

 برای یه دوست
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 ها به من نیاز دارند!آدم

ی درد است، نیاز  ها همواره به کسی که شعرهایش بوی مرگ و تنش انگیزهآدم

ی حقیقت پاک  هایش را از گونهدارند. آنها همیشه به کسی که هر شب اشک 

 اند.کند، محتاج

ها  شود. آدم نیازمند حرفی هستند که از لبان یک بیخودی تمام قد گفته می

 شکند.ها را میی فاصلهاند. باور دارند سکوت، شیشههمیشه محتاج سکوت

 اند...ها به من محتاجآدم

هقش هرگز شنیده نشود. لازم  لازم دارند در این دنیا کسی باشد تا صدای هق

 دارند که کسی باشد تا هر آن برایشان از هزاران گناه، طلب آمرزش خواهد...

 

سر لشکر خاموش خیال که مرگشان رنجی آمرزد؟ آن سر به اما چه کسی می 

گردند و در آخر به کلمات بی رسند. دور خود میندارد. آنها همواره به من می

ها  ها همیشه سر به فلک و پا بر دل، از خاطرهیابند. آدمرنگ من دست می 

 گذرند. می

 

 اند...ها الکی خوشآدم

خندند و کنند. مدام میشان، احمقانه تعریف میهای الکیهر بار از خوشی

 گویند : زندگی همین است! سراسر آغشته به غم خوش بودن.می
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اند. باید همیشه کسی باشد تا یادآوری کند آنها هر لحظه بیشتر به من محتاج

 زندگی، چیزی به جز توهم نیست... 

*** 

 برای یه دوست

 

 و ما...

 نَهراسیم از عشق. نهراسیم از درد. نهراسیم از مرگ. 

 ما...

سوزد. نهراسیم از  اش، مینهراسیم از دیدگانی که غم در ورای دور خیرگی

 میرد.هایی که برای باورها میناامیدی

گردد. ما  ها، آوار میشک آن نیز از ج*ن*س حماقت ما نهراسیم از آینده که بی

حالا سالهاست که از بندگان سرد خدایی، هراس نداریم. ما هرگز نهراسیم از  

 آوای شوم خوشبختی.

سوزاند. ما نهراسیم از نفرتی که ناجوانمردانه تا عمق وجود عشقت را می

 های که با مردن زیباست.نهراسیم از خیال

 و ما...

 شود...نهراسیم از خدایی که در بینهایت ظلمت این دنیا، عاجزانه نور می

*** 
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 برای یه دوست

 

 

 ما همینیم.

توانیم دلیرانه شهرهای  توانیم دنیا را جور دگر تصور کنیم. میما تنها می

توانیم روزها در تاریکی، به سوی نور برویم. ما همراه طی کنیم. میزندگی را بی

 توانیم بدون وجود رویا، عمری کابوس ببینیم.هاست که می سال 

ما تنها راهی هستیم برای بیشتر مردگی کردن. نه مهربانی و بخشش بلدیم نه  

ها از پشت حصارهای حسرت،  گردی و فراموشی. ما فقط بلدیم ساعتدوره

 برای آرامش، آویزان مرگ باشیم!

دانیم اشک  دانیم پشت آن عدالت دوزخی، چیزی به جز توهم نیست. میما می 

دانیم دانستنمان ای خدا، فقط خیال است. میریختن از چشمان شیشه

 کنیم.ترین ظلم است که به خویشتن میبزرگ

ها و  ها، دوری و دوستیها، دردها و خوشحالیها، سالها و ماهما روزها و شب

آید به کدام منطق ختم  چه پیش میهزاران مرگ را از نظر راندیم تا ببینیم آن

دلیل مُرد. تا خالصانه به دنبال  توان بیشود. تا بدانیم کجای این جهان را میمی

 ها را بشماریم. راهی، لحظه

 هرگز نفهمیدی ما تا کجا شاد بودیم. 
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ها، خیال را طرد کردیم. هرگز نفهمیدی که  تا کجا برای آن دوست داشتن

 شعرهایم، معجزه وجودت نیست. ما فقط بلدیم با شعر، دیوانگی کنیم!

*** 

 برای یه دوست

 

 جاست.او این

گردد. نه به میان هزاران باور ناموزون. در میان شوری و تندی عشق می

 چشمان گریان خلق ایمان دارد و نه به خوشبختی تلخ انتظار.

خواهد بعد ها، به شدت نیکوست. او میداند پایان این دوست داشتناو فقط می

 انگیز بودن؛ به حال خود بگرید.از عمری وهم

 جاست.او این

ی من  بینمش! او نه است و نه نور است و نه یک باور. او جزئی از همهمن می 

 شود.ی منی که لحظه لحظه بیشتر از درد سرشار می است. همه

آلود، از دلش  های بغضماند در مسیری که گَرد عاشقانهاو همچنان می

 ماند که وجودش سراسر یک نام دارد. ای میست. و او در لحظهجاری

ها زندگی  ترین دل خدا؛ خدایی تنها. خدایی مهربان. خدایی که در پریشان

 آفریند. می

*** 
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 برای یه دوست

 

کاش فردا روزی پر از ستاره باشد! کاش فردا صدای زنگ معرفت نسوزد! کاش 

 فردا در میان هزار تاریکی گم نشود! 

 کاش...

 کاش فردا روزی نشود که آسمان ابله باشد، که خدا نبیند، که خدا نمیرد!

ای های شیشهکاش فردا روزی باشد از ج*ن*س آزادی. از ج*ن*س رنگ

دوست داشتنی. از ج*ن*س رستگاری خوبان. کاش فردا روزی باشد که در 

 اشک دیروز نسوزد.

 

 کاش فردا روز بهتری باشد...

*** 

 برای یه دوست

 

 

ها. شاید که از آن سوی جهنم،  نگریم به آخر راهایم به انتظار بادها. می نشسته

 نالید.میسوزد و پشت آن رازهایشان گویی، دیدارهایی ای از بهشت مینقطه
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دانم، اما شاید انتظار پایان راه ما نیست. پایان راه ما مقدس است. می نمی

پندارم که چطور من و تو را  دانی؛ من هنوز گاهی به حکمت احمقانه بزرگان می

 ی عشق نمود.پوسیده

گناهی! ما هنوز آشکارا هراس داریم از آن  عاشقی را گویند گناه است. گناه بی

 آور... لحظه. انگار که پس از آن لحظه، ما همه اشتباه بودیم. یک اشتباه مرگ

 گویند نیک ماندن، عاقلان را خصلت است. من عاقل نیستم...می

*** 

 برای یه دوست

 

کلی احمقانه زندگی، زیبا نیست. زشت نیست. مرموز نیست. زندگی تنها کل

دلیل،  هایی بود که بیمیان من و تو و یک دنیا بود. زندگی تمام آن شب

حس بر تن  ست که من بیتک آن کلماتی گریست. زندگی تکانگیز میوهم

 کُشتم.ی کاغذ میمُرده 

 زندگی مرگ نبود. درد نبود. امید و عشق نبود!

لرزید. زندگی قسمی بود هایمان می زندگی فریاد غریبی بود که به وسعت دل

 که میان من و تو و یک اشک سند خورد.

ای هستم برای بیشتر مُردگی من جزئی از این زندگی نیستم. من تنها بهانه

 کردن.
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*** 

 ما گناهکار نیستیم، ما عاشقیم.

شد. عاشق آن  عاشق باورهایی که احمقانه در خیال نفسش درد می

های که بر تن  کرد. عاشق آن خیانت ها خاکهایی که او در غبار دوریخاطره

 گرید.می رویایی قلبش تکیده حال 

 ایم.ما گناهکار نیستیم، ما دیوانه

شود.  ترین شبِ دیدگانش، عاجزانه تصور میهایی که در دگرگونی لحظهدیوانه

 شود. هایی که در انتهای نور شکوفا میی پستی و بلندیِ اشک دیوانه

ها به سوی نور  ترین راهما، ما گناهکار نیستیم. هرگز نبودیم. ما فقط از نابود

های تر از خیالها غرق شدیم ما تنها خستهترین ظلمترحمانه شتافتیم و در بی

 شد.بودیم که احمقانه تکرار می

 

 ما گناهکار نبودیم، عاشق بودیم، دیوانه بودیم؛ اما...گناهکار، هرگز! 

*** 

 برای یه دوست

 

ای از مرگ  خیالت را دوست دارم، درد ندارد! زخم نیست. خیالت مرا لحظه

 گرید.گریزاند و برای من روزها میمی
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خیال بودنت هرگز دلم را سرد نکرد. اشکم را نچکاند. آرزوهایم را آوار نکرد.  

ای بود که  کند. حسش مرگ نیست. خیالت شاید افسانه خیالت، خیانت نمی

 ناشیانه و رنجور بر تن سرد تاریخ نقش بست.

 به کلمه ننگ است. اش، کلمهمن و تو پر از شعرهایی هستیم که هر جمله

 نویسم.نویسم. عاشقانه و با تنی دردمند، با افتخار میاما من با خیالت می

*** 

 برای یه دوست

 

 ما از دیار مردگانیم... 

هایی لبریزیم  آییم که رستن از عذابش فقط یک رویاست. از لحظهاز شهری می

 وجودش فقط یک شوخی بود. که ماندن در پناه بی

 ما از دیار مردگانیم... 

نگاریم که  هایی را میگوییم که مردن در آن محال است. زندگیاز دنیایی می

خیزیم که ظلمش در پناه میهایی برشود. از قیامتگیر میمصیبتش دامن

 ها ابدیست.حقیقت

 ما از دیار مردگانیم... 



 

 

www.taakroman.ir 

 دلنوشته ما گناهکار نیستیم   

 کاربر انجمن تک رمان پریزاد 

   
 

 
16 

 

اش شریف. از روزگارانی که  از دیاری که احمقانه بودنش ننگ است و دیوانگی

های باریک و  بندد. از روزنهها نقش میاش از ج*ن*س نیستیتار و پود خیالی

 نورانی که در نهایت آفرینش خدا ستودنیست.

 ما از دیار مردگانیم... دیاری که ما را تبدیل به خاکستر کرد...
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